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فـــرار
مخـچهها

تکه ای از ماه

انتظار
دریای من
شبیه واژه

پیمـان صـادق زاده | »ios خیلـی امن  تـر، قوی تـر، سـریع تر و خیلی هـم کاربـردش از اندروید هندلی بیشـتره. تـازه هیـچ محدودیتی هم 
نـداره«، »آی.او.اس هنـوز نمی تونـه یـه فایل رو بلوتوث کنه برا گوشـی غیر آی.او.اسـی. چطـور از اندرویـد بهتـره؟!«، »آی.او.اس تازه داره 
بـه پنـج سـال پیـش اندروید می رسـه! خخـخ«. اگر شـما هـم در صفحـات معرفی گوشـی یا فنـاوری چرخـی بزنیـد، می بینید کـه بازار 
کل کل سـر انتخـاب سیسـتم عامـل »آی.او.اس« یـا »اندرویـد«، دوبـاره به راه افتاده اسـت. ایـن اتفاق تازه نیسـت، چون هروقـت یکی از 
سیسـتم عامل هـا قـرار اسـت نسـخه جدیدتـری را معرفی کنـد، دوباره همین بگومگوها شـروع می شـود، چه برسـد به امسـال کـه قرار 
اسـت هـر دو سیسـتم عامـل با فاصلـه زمانی کم، نسـخه های جدیـد خودشـان را معرفی کنند، امـا اوضاع امسـال کمی متفاوت تر اسـت. 
یکـی از مهم تریـن دلایلـی کـه کاربـران را تشـنه دریافت آپدیـت اندرویـد یـا آی.او.اس می کند، اضافـه شـدن کوله بـاری از قابلیت های 
جدیـد بـه دستگاه هایشـان اسـت. امـروز قرار اسـت با هـم بخشـی از امکانات جدیـد هر یک از دو سیسـتم عامـل که تا به حال مشـخص 

شـده، بررسـی و با هم مقایسـه کنیم.
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IOS برای اولین بار؛ واقعیت افزوده در

افـزوده در آی.او.اس11 نشـان  واقعیـت  قابلیـت  ایجـاد 
می دهـد کـه »اپل« قـرار اسـت در آینده حسـابی در این 
زمینه کاربرانش را شـگفت زده کند، اما سـؤال این جاسـت 
کـه واقعیـت افـزوده این سیسـتم عامل دقیقاً چیسـت و 
چـه کار می کنـد؟! به زبان سـاده، بعـد از دریافـت آپدیت 
سیسـتم عامل خود به »آی.او.اس11«، با چند اپلیکیشـن 
جدیـد روبه رو خواهید شـد که همگی با دوربین دسـتگاه 
کار می کننـد. بـا اسـتفاده از آن هـا می توانیـد، اشـیای 
مجـازی و غیرواقعـی گوناگونـی را مشـاهده کنیـد کـه 
همگـی کنـار اشـیای دنیـای واقعـی شـما حضـور دارند؛ 
مثـاً در حـال فیلمبرداری از حیاط منزل تان هسـتید که 
ناگهان در صفحه نمایشـگر گوشـی تان مشاهده می کنید 
سـفینه اي فضایـی در حـال فـرود آمـدن درسـت وسـط 
حیـاط شماسـت یا ممکن اسـت یک شـخصیت کارتونی 

افسـانه ای را روی میـز ناهارخـوری ببینید.

»سیری« باهوش تر می شود

تابه حـال چندین بار درباره دسـتیار مجازی انواع سیسـتم عامل ها صحبـت کرده ایم. 
همان طور که می دانید، »سـیری«، دسـتیار مجازی سیسـتم عامل آی.او .اس اسـت 
کـه می توانـد بـه همـه فرمان هـای صوتی شـما پاسـخ بدهـد. از ویژگی هـای آی.او.

اس11 ایـن اسـت که درک سـیری برای تشـخیص فرمان های صوتی شـما بیشـتر 
شـده و می توانـد سـریع تر بـه آن   ها پاسـخ  دهد.

یکـی دیگـر از ویژگی هـای جدیـد سیسـتم عامـل موبایـل اپـل در سـال 2017 
همگام سـازی همـه اطاعـات مربـوط بـه سـیری بیـن همـه دسـتگاه های متعلـق 
بـه یـک کاربـر اسـت. بـا این حسـاب، اگر شـما دسـتگاه دیگـری با سیسـتم عامل 
آی.او.اس دارید، اطاعات و سـابقه جسـت وجوهای شـما در حسـاب »سیری« باقی 
خواهـد مانـد تـا به محض ورود به حسـاب خـود در دسـتگاه جدید، باز هـم بتوانید 

از آن اطاعـات اسـتفاده کنید. 

فروشگاه APPSTORE با ظاهری جدید

یکـی از تغییـرات جالـب آی.او.اس11، ظاهـر متفـاوت 
اپ اسـتور در مقایسـه با قبل اسـت. حالا شـکل و شمایل 
اپ اسـتور آی.او.اس11 بیشـتر به فروشـگاه های اندرویدی 
نزدیـک شـده اسـت. بـا ایـن تغییـرات شـما می توانیـد 
سـریع تر اپلیکیشـن مورد نیازتان را پیـدا کنید. هم چنین 
اپلیکیشـن هایی کـه ممکـن  بـا جدیدتریـن  می توانیـد 
اسـت بـه آن ها احتیاج داشـته باشـید آشـنا شـوید؛ براي 
نمونـه در تـب جدیـد Today گزیـده ای از محبوب ترین 
برنامه هایـی کـه ممکـن اسـت بـه آن هـا عاقـه داشـته 
و  آپدیت  هـا  بازی هـا،  درآمده انـد.  نمایـش  بـه  باشـید 
برنامه هـای عمومـی نیـز هرکـدام در تب هایـی جداگانـه 
نمایش داده می شـوند. جالب این جاسـت کـه آیتیونز هم 

ظاهـر جدیـدی پیـدا کرده اسـت.

CONTROL CENTER با دو قابلیت جدید

همان طـور کـه می دانیـد در دسـتگاه های اپل با کشـیدن 
انگشـت از پایین تریـن بخـش صفحـه بـه بـالا قسـمت 
آی.او. در  می شـود.  ظاهـر  گوشـی  »کنترل سـنتر« 

اس11 ایـن قسـمت هـم، ظاهـر متفاوتـی پیـدا کـرده و 
دسـت کاربـر را بـرای سفارشی سـازی بیشـتر بـاز خواهد 
گذاشـت. شـما می توانید شـیوه لایه بندی را عـوض کرده 
و سـوئیچ ها را ظاهـر یـا مخفی کنیـد، اما یک خبـر ویژه! 
دو ویژگـی جدیـد هم در این قسـمت اضافه شـده اسـت؛ 
 Do Not Disturb1- حالـت اختصاصی بـدون مزاحـم
بـرای راننـدگان در نظـر گرفتـه شـده تا بـدون هیچ گونه 
حواس پرتـی به مسـیر خـود ادامـه دهند. 2- بدون شـک 
امـکان ضبـط فیلـم از صفحـه نمایـش بـدون نیـاز بـه 
ابزارهـای جانبـی از جذاب ترین ویژگی هـای آی.او.اس11 
خواهـد بـود. ایـن کار هـم از طریـق بخش کنترل سـنتر 

امکان پذیـر اسـت.

O تصویر در تصویر اندروید

)نمایـش یـک پنجـره درون  حالـت تصویـر در تصویـر 
پنجـره ای دیگر( که از مدت ها قبل در اپلیکیشـن یوتیوب 
شـاهد آن هسـتیم، این بـار قـرار اسـت تبدیـل بـه یکی از 
موبایـل  عامـل  ویژگی هـای جدیـد سیسـتم  مهم تریـن 
اندرویـد در سـال 2017 شـود. بـه ایـن ترتیـب می تـوان 
حیـن تماشـای فیلم در یوتیـوب یا حتی گالـری خود، هر 
کار دیگـری را با گوشـی خود انجام دهیـد؛ مثاً می توانید 
در حالـی کـه داریـد اطاعـات مربـوط بـه فیلمـي را در 
اینترنـت جسـت وجو می کنیـد، به صورت همزمـان همان 
فیلم را در گوشـی خود تماشـا کنید. از آن جایی که اندازه 
نمایشـگر گوشـی های موبایـل روزبه روز بزرگ تر می شـود، 
کاربـرد حالـت تصویـر در تصویـر نیز بیشـتر خواهد شـد. 
ایـن حالـت را باید مکمـل قابلیت تقسـیم صفحه نمایش 
بـه دو قسـمت دانسـت کـه یکـی از ویژگی هـای جدیـد 
سیسـتم عامل موبایل گوگل در سـال گذشـته به حسـاب 

می آمـد.

خلاصی از کپی کردن متن اعصاب خوردکن

بـا وجـود این کـه کپی کـردن قسـمتی از متـن در اندروید 
چنـدان کار سـختی نیسـت، امـا سال   هاسـت کـه کاربـران 
زیـادی را درگیـر خـود کـرده اسـت. گاهی متن بـه صورت 
کامـل کپـی نمی شـود، گاهی ممکن اسـت قسـمتی از آن 
پـاک شـود و... خوشـبختانه در اندروید O بـرای هایایت و 
سـپس کپی کردن یک بخش مشـخص از متـن، کمتر نیاز 
بـه کلنجـار رفتن با آن خواهیـد بود؛ البته هوشـمندی این 
روش جدیـد بـه همین مورد ختم نمی  شـود. بعد از انتخاب 
متن، اپلیکیشـنی که با داده کپی شـده در ارتباط اسـت، باز 
خواهـد شـد. براي مثال اگر یک نشـانی کپی کرده باشـید، 
اپلیکیشـن گـوگل مپ بـه صورت خـودکار باز خواهد شـد 
یـا در صـورت کپـی کـردن شـماره، به صـورت خـودکار به 

برنامـه شـماره گیر موبایل منتقل خواهید شـد.

دوربین حرفه ای تر و در عین حال راحت تر

گـوگل همـواره سیسـتم عامل موبایـل خـود و برنامه های 
آن را بـه طـور مسـتقل از یکدیگـر آپدیـت می کنـد، امـا 
اپلیکیشـن دوربیـن یـک اسـتثنا محسـوب می شـود. در 
اندرویـد O می توانیـد با دو بـار ضربه زدن روی نمایشـگر 
لمـس  بـا  ۵0 درصـد زوم کنیـد. هم چنیـن می توانیـد 
آیکـون جدیـد تعبیه شـده، خیلـی سـریع بیـن حالـت 
عکاسـی و فیلمبرداری جابه جا شـوید. به عقیـده کاربران، 
ایـن روش از کشـیدن انگشـت روی صفحـه بـه منظـور 

جابه جایـی میـان حالـت دوربیـن بهتـر اسـت.

منتظر سورپرایز باشید

ویژگی هـای  از  بخشـی  تنهـا  مـوارد  ایـن  همـه 
سیسـتم عامل های iOS11 و Android O محسـوب 
می شـوند کـه در نسـخه های آزمایشـی خـود، از آن هـا 
رونمایـی شـده اسـت، امـا مثـل همیشـه، شـرکت  های 
اپـل و گـوگل بعضـی از ویژگی هـای پنهـان iOS11 و 
Android O را در روز معرفـی و انتشـار اعـام خواهنـد 
کـرد. ضمـن این کـه اپـل امسـال ده سـالگی آیفـون را 
را  بدون شـک سـو رپرایز هایی  و  گرفـت  جشـن خواهـد 
بـرای مراسـم خـود در نظر گرفته اسـت. پس بهتر اسـت 

باشـیم! منتظر 

بازار کری خوانی سازندگان سیستم های عامل تلفن های همراه داغ است 

کلکلبازی

باوجوداینکهکپیکردنقسمتیازمتندر
اندرویدچندانکارسختینیست،اماسالهاست

کهکاربرانزیادیرادرگیرخودکردهاست

ایجادقابلیتواقعیتافزودهدرآی.او.اس11
نشانمیدهدکه»اپل«قراراستدرآینده
حسابیدراینزمینهکاربرانشراشگفتزدهکند

تابهحالچندینباردربارهدستیارمجازیانواعسیستم
عاملهاصحبتکردهایم.همانطورکهمیدانید،

»سیری«،دستیارمجازیسیستمعاملآی.او.اس
استکهمیتواندهمهفرمانهایصوتیشماپاسخبدهد

کلکلهای
همیـشگی
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دانش آموزان هم رفتنی شدند

 »گل بـود بـه سـبزه نیـز آراسـته شـد«؛ تا همیـن چند سـال پیش همـه از فرار 
مغزهـا و مهاجـرت نخبگان دانشـگاهی می گفتنـد، حالا کار به جایی رسـیده که 
بروبـچ مـخ نمی گذارنـد کار به دانشـگاه و کنکور و این حرف ها بکشـد و در همان 
عالـم بچگـی رفتـن را بـر ماندن ترجیـح می دهند. احتمـالاً از این به بعـد به جای 
فـرار مخ هـا، صحبـت از فـرار مخچه ها بحث روز شـود؛ البتـه ظاهراً مـا از جریان 
عقـب بوده ایـم و ایـن ماجـرا برای امـروز و دیروز نیسـت و مدتی اسـت که رفتن 
دانش آمـوزان از کشـور بـرای دسـت یافتـن بـه شـرایط بهتـر تحصیلـی و آینده 
شـغلی مطمئن مد شـده اسـت. به اعتقاد کارشناسـان اگر مهاجرت دانش آموزان 
بـه همیـن شـکل ادامه پیـدا کند، نه تنهـا پولی را کـه مملکت برای آمـوزش این 
بچه هـا پرداختـه بـه بـاد فنـا مـی رود که تا چشـم به هـم بزنیم کشـور بـا بحران 
کمبـود نیـروی انسـانی متخصص و ماهـر که یکی از اساسـی ترین شـاخص های 

توسـعه یافتگی کشـورها محسـوب می شـود، روبه رو خواهد شد. 

خبری که جدی است

درسـت اسـت کـه مسـئولان مـدام می گویند فـرار مغزها 
تعطیل شـده و مغزها دیگر در خانه هایشـان نشسته 

و فـرار نمی کنند، اما عـده ای معتقدند این حرف 
هیچ پایه و اساسـی نـدارد و مهاجرت نخبگان 
ایرانـی هم چنـان ادامه دارد؛ البته چند سـالی 
اسـت کـه آمـار دقیـق و شـفافی از میـزان 
خـروج نخبـگان بـه خـارج از کشـور ارائـه 
نمی شـود، امـا آمارهـای سـال های گذشـته 
نشـان می دهدکـه 62 درصـد از دانش آموزان 

مـدال آور و المپیادهـای علمی ایـران به خارج 
از کشـور و عمدتاً به کشـور های توسـعه یافته دنیا 

ماننـد آمریکا و کانـادا مهاجـرت کرده اند و این 
تهدیـدي جـدی بـرای کشـور بـه حسـاب 

جـای  بـه  کـه  تهدیـدی  مي آیـد؛ 
کتمان شـدن از سـوی مسئولان 
و  برنامه ریزی هـا  مبنـای  بایـد 
در  جدیـد  تصمیم گیری هـای 

ایـن حـوزه قـرار گیرد.

به امید شرایط بهتر می روند

چـه بـه روی خودمـان بیاوریـم 
و چـه نیاوریـم، چـه خودمـان را بـه 

شـواهد  براسـاس  نزنیـم،  یـا  بزنیـم  راه  آن 
بـه  کشـور  از  خـارج  بـه  مهاجـرت  تمایـل 

رده هـای پایین تـر رسـیده اسـت و امـروزه بسـیاری از دانش آمـوزان مـا ترجیـح 
می دهنـد بعـد از اتمـام دوره متوسـطه تحصیـات خـود را در خـارج از کشـور 
ادامـه دهنـد. احتمـالاً این طـوري نـه درگیـر کنکـور می شـوند و نـه بـا ورود بـه 
دانشـگاه و دیـدن جزوه هـای عهـد بوقـی تـوی ذوق شـان می خـورد و تـازه چند 
سـالی هـم از هم سـن و سال هایشـان جلـو می افتند؛ البتـه این موضوعـات تنها 
دلایـل رفتـن مخچه هـا از ایران نیسـت. بـه عقیده کارشناسـان، وجـود جمعیت 
درس خوانده هـای بیـکار در جامعه حقیقتی اسـت که بسـیاری از جوانان در حال 
تحصیـل در مقاطـع پیـش از دانشـگاه را نگـران می کنـد و به آن هـا می گوید که 
آینـده شـغلی مبهمـی در انتظارشـان اسـت و ایـن آینـده مبهم شـغلی می تواند 
عامـل مهمي در مهاجرت اسـتعدادهای برتـر دانش آموزی باشـد. به جز این نباید 
تبلیغـات مـدارس آن ور آبـی را هم نادیده گرفت. سـودای شـرایط بهتر تحصیلی 
و امکانـات خفـن در معروف تریـن دانشـگاه های دنیـا چیـزی اسـت کـه هر بچه 
درس خوانـی را می توانـد وسوسـه کـرده و پایش را سسـت کند تـا قید مملکتش 
را زده و کشـورهای دیگـر را بـرای تحصیـل انتخاب کند، به خصـوص که در آن جا 
می تواننـد در شـرایط بهتـری هر رشـته ای را کـه بخواهند بـرای تحصیل انتخاب 

کننـد و درگیـر آزمون هـای پیچیـده و ناعادلانـه ای مثـل کنکور نشـوند.

هم پول مان می رود و هم جوان مان

بـه گفتـه رسـانه ها، افزایـش رونـد مهاجـرت دانش آمـوزان از 
کشـور خبـری جدی اسـت. بـا وجـود این کـه ایـران جزو 
کشـورهایی اسـت که بیشـترین هزینه ها را برای آموزش 
صـرف می کند بـه دلیل مهـارت محور نبـودن آموزش 
هنـوز صاحبـان کسـب و کار بـرای اسـتخدام کارکنانی 
ماهـر دچار مشـکل هسـتند و بروبـچ تحصیلکرده هم 
توانایـی چندانـی بـرای ورود بـه کسـب وکار را ندارند. 
سـالانه 20درصـد از هزینه هـای اجتماعـی ایـران در 
بخـش آمـوزش هزینـه می شـود، بـه عبارتی بیـش از 
یـک دهه اسـت کـه ایـران به طـور میانگیـن 4/۵درصد 
تولیـد ناخالـص داخلـی اش را در ایـن بخـش هزینـه کرده 
اسـت. این در حالی اسـت که سـالانه 1۵0هزار متخصص 
از ایـران مهاجرت می کنند و ایـن امر هزینه ای دو برابر 
فـروش نفت در سـال روی دسـت مان می گذارد. 
مهاجـرت اسـتعدادهای برتر و نخبـه واقعیت 
آن  بـرای  بایـد  کـه  اسـت  انکارناپذیـری 
راه چـاره اي پیـدا کـرد. یکـی از راهکارهـا 
کـه  باشـد  موضـوع  ایـن  می توانـد 
آموزش هـای قبـل از دانشـگاه بایـد 
در هویت بخشـی و احسـاس تعلق 
مؤثـر  جامعـه  بـه  دانش آمـوزان 
عمـل کنـد، در حالـی کـه اکنـون 

این گونـه نیسـت.

ایرنا

چاقهستیم

درسـت اسـت کـه روزهـای پایانـی تعطیـات را دوسـت داریـد هم چنان بـه بخـور و بخـواب بگذرانید، اما بهتر اسـت کمـی به فکر 
تحـرک و ورزش هـم باشـید، چـون آن طـور کـه عضو هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران گفته اسـت در حـال حاضر چاقی 
یکـی از مهم تریـن مشـکات بچه هـای ایرانـی اسـت کـه می توانـد در آینـده مشـکات و بیماری هـای زیـادی را برایمـان درسـت 
کنـد. درسـت اسـت کـه در اسـتان های جنوب شـرق کشـور مانند کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبی بچه هـا درگیر 
سـوءتغذیه هسـتند و میـزان آن هم بسـیار بالاسـت، اما در عـوض کودکان در شـهرهایی مثل تهران ظاهـراً دارنـد از پرخوری دچار 

مشـکل می شـوند و بیماری هـای مختلفـی تهدیدشـان می کند.

خبرگزاری فارس

هوایآلودهمضطربتانمیکند

کـم موضـوع بـرای اسـترس و اضطـراب در دوران نوجوانـی داریـم کـه آلودگـی هـوا هم به آن هـا اضافه شـد. آن طور کـه تحقیقات 
جدید نشـان داده اسـت کاهش شـدید متابولیسـم و افزایش هورمون اسـترس یکی از جدیدترین آسـیب هایی اسـت که هواي آلوده 
سـر دانش آمـوزان مـی آورد. یافته هـای جدیـد محققان نشـان می دهد که آلودگی هـوا عاوه بر بـروز آسم، برونشـیت، تنگی  نفس و 

حمـات قلبـی و آلرژی هـای مختلف تنفسـی، اسـترس را نیز افزایش می دهد و متابولیسـم را از بیـن می برد. 

ــهها فرارمخچــ
معضل مهاجرت نخبگان از دانشجویان به دانش آموزان رسید

هندوانه به شرط عشق

در هندوانـه به شـرط عشـق، همه چیـز از صبحي تابسـتانی 

آغاز می شـود. سـعید هنوز توی رختخواب اسـت: »هوا عالی 

اسـت. نسـیم خنکی از سـوراخ سـنبه های مافه می خزد تو 

و تنـم را مورمـور می کنـد. مافـه را می کشـم روی سـرم و 

دنبـال بقیـه  خوابم می گـردم. کجا بـودم!؟... توی فضا بـودم... 

نزدیـک لایـه  اوزون...«  ایـن خـواب شـیرین را بابـا به هـم 

می زنـد. سـعید، »سوسـن« و »سـنبل«، هر سـه خواب اند یا 

این طـور بـه نظـر می رسـد. آن ها خیـال ندارنـد از رختخواب 

جـدا شـوند، امـا بابا خوب بلد اسـت آن هـا را بیـدار کند: »به 
قول شـاعر شیرین سـخن: سـحرخیز باش تا کامروا گـردی... 

وگرنـه بی چـاره و گـدا می گـردی... حـالا تا سـه می شـمرم، 

هـر کی آخر از همه بلند شـه، باید کفشـای منـو واکس بزنه 

و شـلوارم رو اتـو کنـه... یک... دو... سـه...«  هیچ کدام از بچه ها 

دوسـت ندارند شـلوار اتـو کنند. اول سوسـن بیدار می شـود، 

بعـد سـعید، از سـنبل هم که هیـچ صدایـی درنمی آیـد، اما 

زهـی خیـال باطل: »نگاهم از شـانه های لاغر بابا می رسـد به 

شـاخه های درخـت انگـور و غوره های نـارس که صـدای ناله  
باز شـدن در دستشـویی بلند می شـود. با تعجب سنبل خانم 

را می بینـم کـه مثل یک دسـته گل با موهای شـانه خورده و 

صـورت شسـته رفته بـه روی مـاه من لبخند می زنـد.« خب 
معلـوم اسـت کـه وظیفـه واکـس زدن کفش هـای بابـا روی 

دوش چـه کسـی می افتد.

الهـام صالـح// »هندوانـه به شـرط عشـق«، مجموعه داسـتان 
طنزي اسـت که می توانید بـا بعضی از داسـتان های آن بخندید. 
ایـن کتـاب، شـش فصـل دارد؛ »سـه خمیـازه جانانه«، »سـفر 
به خیر سـلطان سـنجر«، »سـاعت عقرب«، »درخت دوسـتی«، 
»مرغابی هـای شـب« و »هندوانه به شـرط عشـق«. در هرکدام 
از ایـن داسـتان ها خانواده آقـا »کیـکاووس«، ماجراهایـی را به 
وجـود می آورنـد. راوی همـه داسـتان ها هـم »سـعید«، پسـر 

اسـت.  خانواده 

دنبال مامان

بابا که حسـابی سـرحال و شـنگول اسـت، پیشنهاد 
پـارک و ناهـار در هـوای بـاز را می دهـد، امـا مامـان 
مخالف اسـت: »نخیـر. چه خبـره؟ چندرغـاز حقوق 
گرفتـی، می خـوای یـه روزه کلکـش رو بکنـی و تـا 
آخـر بـرج گشـنگی بکشـیم؟«  مامـان لـج کـرده و 
نمی خواهـد به پارک بـرود، بابا به هر بهانـه ای بیرون 
رفتـن را بـه تأخیـر می انـدازد، امـا سـرانجام تصمیم 
می گیـرد بـدون مامـان برونـد: »اگـه 
یه بـار نبریمش، واسـه همیشـه ادب 
می شـه.«  او می خواهـد بیشـتر 
لج مامـان را دربیـاورد: »حالا 
و  تعطیلـه  آشـپزخونه  کـه 
نمی تونیـم ناهـار رو از خونه 
ببریم، مجبوریم سـر کیسـه 
رو شـل کنیم و کبـاب بخریم. 
کوبیـده دوسـت داریـن یـا برگ؟ 
پیتـزا هـم می شـه خـورد.«  همه 
خانـواده به جـز مامـان بـه پـارک 
می رونـد. آن هـا مشـغول خـوردن هندوانه 
می شـوند: »می افتیـم بـه جـان هندوانـه کـه خنک 
اسـت و دل و روده  آدم را صفـا می دهـد. جـای مامان 
خیلـی خالـی اسـت. همـه اش چشم چشـم می کنم، 
شـاید ببینمـش. از خانه تا پارک راهی نیسـت و من 

هنـوز امیـد دارم کـه بیایـد، ولی خبری نیسـت.« 
آن هـا در حـال خـوردن هندوانه هسـتند که متوجه 
بـا  زده.  زل  بهشـان  همین جـور  مـردی  می شـوند 
نگاه هـای مرد، هندوانه خوردن خیلی سـخت شـده. 
او پوسـت هندوانـه را بـرای گوسـفندش می خواهـد، 
امـا داسـتان چیز دیگری اسـت. همسـر او گم شـده 
و مـرد دربـه در دنبـال اوسـت. گوسـفند را هـم نـذر 
کـرده کـه همسـرش را پیـدا کنـد. بـا شـنیدن این 
ماجـرا، بابـا سـراغ مامان مـی رود: »سـنبل از تعجب 
دهانـش بـاز مانده. می پرسـد: »کجا رفت؟« سوسـن 
بـا صـدای تودماغـی می گویـد: معلومـه خنـگ خدا. 

دنبـال مامان.«

خوانش کتاب »هندوانه به شرط عشق«

باداسـتانهابخـند!

1

0302 01

 زندگی
 و زیبایی هایش

»ماهی هـا همیشـه بیدارند«، نوشـته 
در  دومین بـار  بـرای  دلـوکا«  »اری 
ایران به انتشـار رسـید. موضـوع این 
کتاب به دوران نوجوانی نویسـنده اش 
دربـاره  آن  در  کـه  دارد  اختصـاص 
عشـق،  آن،  زیبایی هـای  و  زندگـی 
دوسـتی و صلـح سـخن می گویـد. 
را  بیدارنـد  همیشـه  ماهی هـا 
»غلامرضا امامی« ترجمه و انتشـارات 

»مرواریـد« منتشـر کـرده اسـت. 

 پرسش های 
مـــن

انتشـارات »مدرســـه«، دو عنـوان 
کتـاب منتشـر کـرد: »پرسـش های 
مـن دربـاره خـدا« و »قصـه حضرت 
کـه  اسـت  کتاب هایـی  یوسـف«، 
نوشـته.  را  آن هـا  نـادری«  »ناصـر 
پرسـش های مـن دربـاره خـدا، یکی 
از 10 مجلـد مجموعـه »پرسـش های 
مـن« اسـت و کتـاب »قصـه حضرت 
یوسـف« نیز یکـی از بیسـت عنوان 
مجلد »قصه های بهشـتی« به شـمار 

مـی رود.

به فکر کودکان 
خاص باشیم

نویسـنده ها بـــه فکـــر کـودکان 
خـاص هـم هسـتند. »رابـرت راید« 
و »تـاری لورتیـز لیزمـن«، دو نفـر از 
ایـن نویسـنده ها هسـتند کـه کتاب 
»آموزش اسـتراتژی بـه دانش آموزان 
بـرای  را  یادگیـری«  در  ناتوانـی  بـا 
کودکانـی کـه نمی تواننـد به راحتـی 
درس هایشــــان را یــاد بگیرنـد، 
نوشـته اند. ایـن کتـاب را »علی اکبـر 
ابراهیمـی« ترجمه و نشـر »نوشـته« 

آن را منتشـر کـرده اسـت.

سه خمیازه جانانه

در داسـتان »سـه خمیـازه جانانـه«، خانـواده در مهمانی هسـتند که سـعید، اولین خمیازه را می کشـد: »من اولیـن خمیازه را 

می کشـم و مامـان آخریـن چشـم غره را به بابـا می رود. انگار بهانـه ای بهتر از خمیازه  مـن پیدا نکرده که با چشـم غره اش قاطی 

کنـد و بـه بابـا بگویـد: »کیـکاوووووس، بچه ها خوابشـون می یاد. دیگه شورشـو درآوردی. پاشـو دیگـه!«  با این چشـم غره، پدر 

خانـواده از جـا بلنـد می شـود تا به سـمت خانـه به راه بیفتـد. آقا »چراغعلی« تعـارف می زند کـه آن ها را با ماشـین خودش به 

خانـه برسـاند. او می خواهـد همین جـور با زیرشـلواری راه بیفتـد: »رعنا خانم آب دهانـش را قورت می دهـد و به کامش کمی 

هـم کاس می دهـد و می گویـد: چراغعلی خـان! نمی خـوای شـلوارتو بپوشـی؟ یعنـی می خـوای با زیرشـلواری بـری؟«  دقیقاً 

همین طـور اسـت: »ای بابـا! سـخت نگیـر. دو قـدم راه مگه بیشـتره؟ مـن که نمی خـوام برم هتل هیلتون شـام بخـورم با بیل 

کلینتـون. تـو پارکینگ مـون سوارشـون می کنم، در خونه پیادشـون می کنـم و تو سه سـوت برمی گـردم.«  کیکاووس خان هم 

از نپوشـیدن شـلوار تبعیـت می کنـد: »منم بـه دو دلیل شـلوارم رو نمی پوشـم: اول به خاطـر همراهی، همـدردی و همدلی با 

دوسـت عزیزتـر از جونـم، بعـد هم به خاطـر صرفه جویی در ضیق وقت، چون عجله داریم و بچه ها خوابشـون می یـاد...«  مردها 
با زیرشـلواری به سـمت ماشـین حرکت می کنند.

2

مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها 
معکوس نشده بلکه ابعاد تازه تری 

پیدا کرده و آن هم سرایت این 
پدیده به مقطع دانش آموزی است 

که باعث گسترده شدن دایره 
خروج استعداد های برتر ایرانی به 

خارج از کشور شده است.
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ش در داستان »درخت دوستی«، سعید در خانه مانده تا کمی درس بخواند، اما »جلیل بلبل« از صبح، چهار بار به خانه آن ها آمده. او با پدر سعید کار دارد: 
»شَ... شَ... شَب شد... ه... ه... هنوز نیومدش؟« نه! از پدر سعید خبری نیست، سعید و جلیل بلبل دم در مشغول صحبت هستند که پدر، مادر، سوسن و سنبل 
از راه می رسند. جلیل می خواهد تا کیکاووس خان برایش یک شعر انتخاب کند و سعید آن را برایش پشت موتور سه چرخه بنویسد. 

دنبال مامان

بابا که حسـابی سـرحال و شـنگول اسـت، پیشنهاد 
پـارک و ناهـار در هـوای بـاز را می دهـد، امـا مامـان 
مخالف اسـت: »نخیـر. چه خبـره؟ چندرغـاز حقوق 
گرفتـی، می خـوای یـه روزه کلکـش رو بکنـی و تـا 
آخـر بـرج گشـنگی بکشـیم؟«  مامـان لـج کـرده و 
نمی خواهـد به پارک بـرود، بابا به هر بهانـه ای بیرون 
رفتـن را بـه تأخیـر می انـدازد، امـا سـرانجام تصمیم 
می گیـرد بـدون مامـان برونـد: »اگـه 
یه بـار نبریمش، واسـه همیشـه ادب 
می شـه.«  او می خواهـد بیشـتر 
لج مامـان را دربیـاورد: »حالا 
و  تعطیلـه  آشـپزخونه  کـه 
نمی تونیـم ناهـار رو از خونه 
ببریم، مجبوریم سـر کیسـه 
رو شـل کنیم و کبـاب بخریم. 
کوبیـده دوسـت داریـن یـا برگ؟ 
پیتـزا هـم می شـه خـورد.«  همه 
خانـواده به جـز مامـان بـه پـارک 
می رونـد. آن هـا مشـغول خـوردن هندوانه 
می شـوند: »می افتیـم بـه جـان هندوانـه کـه خنک 
اسـت و دل و روده  آدم را صفـا می دهـد. جـای مامان 
خیلـی خالـی اسـت. همـه اش چشم چشـم می کنم، 
شـاید ببینمـش. از خانه تا پارک راهی نیسـت و من 

هنـوز امیـد دارم کـه بیایـد، ولی خبری نیسـت.« 
آن هـا در حـال خـوردن هندوانه هسـتند که متوجه 
بـا  زده.  زل  بهشـان  همین جـور  مـردی  می شـوند 
نگاه هـای مرد، هندوانه خوردن خیلی سـخت شـده. 
او پوسـت هندوانـه را بـرای گوسـفندش می خواهـد، 
امـا داسـتان چیز دیگری اسـت. همسـر او گم شـده 
و مـرد دربـه در دنبـال اوسـت. گوسـفند را هـم نـذر 
کـرده کـه همسـرش را پیـدا کنـد. بـا شـنیدن این 
ماجـرا، بابـا سـراغ مامان مـی رود: »سـنبل از تعجب 
دهانـش بـاز مانده. می پرسـد: »کجا رفت؟« سوسـن 
بـا صـدای تودماغـی می گویـد: معلومـه خنـگ خدا. 

دنبـال مامان.«

خوانش کتاب »هندوانه به شرط عشق«

باداسـتانهابخـند!
درخت دوستی

در داسـتان »درخـت دوسـتی«، سـعید در خانـه 
مانـده تـا کمـی درس بخوانـد، اما »جلیـل بلبل« 
از صبـح، چهـار بـار بـه خانه آن هـا آمـده. او با پدر 
سعید کار دارد: »شَ... شَ... شَب شد... ه... ه... هنوز 
نیومدش؟« نه! از پدر سـعید خبری نیست، سعید 
و جلیل بلبل دم در مشـغول صحبت هسـتند که 
پـدر، مـادر، سوسـن و سـنبل از راه می رسـند. 
جلیـل می خواهـد تـا کیکاووس خـان برایش یک 
شـعر انتخـاب کنـد و سـعید آن را برایش پشـت 
موتور سـه چرخه بنویسـد. حالا همگی باید دنبال 
شـعر مناسبي بگردند. اولین  شـعر را پدر پیشنهاد 
می دهد: »بگشـای تربتم را بعـد از وفات و بنگر/ از 

آتـش درونـم دود از کفـن برآید.« 
واکنـش مـادر خنـده دار اسـت: »ایـن 

شـعر که واسه سـنگ قبر خوبه 
مـرد! مگـه قحطـی شـعر 

اومـده!«
بعــــدی:  شـــعر  و 
»عاقان نقطـه پرگار 
ولــی...«  وجودنـــد 
مـادر ایـن شـــعر را 
هــم نمـــی پسندد: 

»مـرد ناحسـابی! مگه 
می خوای درس فلسـفه 

بـه  دیپلـم  چـرا  بـدی؟ 
یعنـی  بـالا شـعر می گـی! 

بیـت  یـه  ادعـا،  این همـه  بـا 
نمی تونـی  بـازاری  کوچـه  و  سـاده 

پیـدا کنـی؟«  سـعید، سوسـن و سـنبل هـر 
کـدام شـعری پیشـنهاد می دهنـد، امـا هریـک از 
شـعرها بـه دلیلـی رد می شـود. آخریـن شـعر را 
مادر پیشـنهاد می دهد: »درخت دوسـتی بنشـان 
کـه کام دل بـه بـار آرد/ نهـال دشـمنی برکن که 
رنـج بی شـمار آرد.«  ایـن شـعر تأییـد می شـود و 
سـعید بایـد آن را بـا قلم مو بنویسـد، اما اسـترس 
دارد: »شـره نکنـه خوبـه. خدایـا خـودت کمـک 
کـن!«  از خوش شانسـی سـعید، رنگی کـه باید با 
آن روی موتور سـه چرخه بنویسـد، خشـک شده. 
آقـا جلیـل کـه رفتـه تـا موتـور سـه چرخه اش را 
بیـاورد، موقـع دنـده عقب آمـدن بـه درخت توت 
برخـورد می کنـد: »آه می کشـد. میان همسـایه ها 
شـانه هایش را می بینـم که می لـرزد. فکر می کنم 
گریـه می کند، ولـی نـه! دارد می خنـدد. نمی دانم 
بـه چـه می خنـدد، حتمـاً بـه درخـت دوسـتی!« 

بـاز هم سـروکله اخبار کتاب پیدا شـد. خب حیف اسـت که از خبرهـای دنیای کتـاب و ادبیات دور 
بمانیـد. بـا مطلع شـدن از اخبـار کتـاب می توانیـد کتاب هایـی را که بـه مذاق تان خـوش می آید، 

بخریـد یـا از کتابخانه ها به امانـت بگیرید.

»محمـد صالح عـا«، کتـاب »حیـف! حوصلـه ام پیـر شـده« را 
نوشـت. حیـف! حوصله ام پیر شـده، کتابی اسـت کـه به تازگی 
از سـوي نشـر »پوینده« منتشر شـده و مجموعه ای از نوشته های 
پراکنـده صالح عـا اسـت. نویسـنده در ایـن کتاب بـا مخاطبی 
کـه او را »محبـوب ام« می نامـد، از هـر دری سـخن می گویـد.  
کتـاب حیـف! حوصله ام پیـر شـده، 187 صفحـه دارد و قیمت 
آن 14هـزار تومـان اسـت.  ایـن هـم بخش هایـی از کتـاب که 
در پشـت جلد آن منتشـر شده اسـت: »پشـت هر واژه آیینه ای 
می گـذارم، می دانـم که شـما آن جایید، پشـت همـه واژه هایید. 
مـن شـما را هـر روز دوسـت مـی دارم، شـما نباشـید، آدمـی از 
تنهایـی دق می کنـد. زندگانـی بدطعـم اسـت. من هم بی شـما 
نمی توانـم روی پاهـای خـودم بایسـتم. یـاد آن وقت هـا بخیـر، 
حیـف حـالا دیگـر حوصلـه ام پیـر شـده. در همـه نفس هایـم 
جـای شـما خالـی اسـت. از آن روزی کـه مـرا بیـدار کرده اید، 
دیگـر نخوابیـدم، یـاد شـما مثل طعـم میوه ای اسـت کـه برای 

نخسـتین بار آن را چشـیده ام.«

حیف! 
حوصله ام
 پیر شده

رمانـی از »بختیـار علی« نویسـنده کرد بـه ایران آمـد. »غروب 
پروانـه«، نـام کتابـی از بختیـار علی اسـت کـه در آن فضاهای 
جادویـی نـاب و زبان شـاعرانه بسـیار بکـر به چشـم می خورد. 
»شـیرکو بی کس«؛ شـاعر فقیـد کُرد دربـاره این کتـاب گفته: 
»در ایـن رمان، عشقسـتان نشـانگر دنیایی رؤیایی و سرشـار از 
اندیشـه والای انسـانی خـاص اسـت که بختیـار علی ایـن را به 
بهترین شـکل ممکن به تصویر کشـیده اسـت.« غـروب پروانه 
از سـوي نشـر »نیماژ« منتشر شـده است. در پشـت جلد کتاب 
درباره این نویسـنده این گونه نوشـته شـده اسـت: »بختیار علی 
)1960( در سـلیمانیه بـه دنیـا آمـد و بیـش از پانـزده سـال به 
خاطر سانسـور شـدید، هیچ کدام از نوشـته هایش چاپ نشدند. 
سـال 1995 کردسـتان را ترک کرد و بعد از یک سـال زندگی 
در سـوریه به آلمان رفت. بیش از بیسـت وپنج سـال اسـت که 
در آلمـان زندگـی می کنـد. 10 رمـان و پنـج مجموعه شـعر و 
پانـزده کتـاب در زمینـه نقد سیاسـی، اجتماعی، فلسـفی و ادبی 

دارد.«

غروب پروانه

»کاریسـی  را  رمـان  ایـن  آمـد.  نشـر  بـازار  بـه  »ضربـان« 
لیسـپکتور«، نویسـنده و روزنامه نگار مطرح برزیلی نوشته است، 
»پوریـا رفویی« ترجمه و انتشـارات »ناهید« آن را منتشـر کرده 
اسـت. کاریسـی لیسـپکتور درباره نوشـتن گفته: »از ادبیات به 
تنـگ آمـده ام: تنها سـکوت تسـکینم می دهـد. اگر به نوشـتن 
ادامـه می  دهـم، بـه ایـن خاطـر اسـت کـه در ایـن جهـان کار 
دیگـری نـدارم جـز انتظـار مـرگ. جسـت وجوی کلمـه ای در 

تاریکـی... برآنـم در گل و لای غلـت بزنـم.«

ضربان در بازار کتاب

مجموعه شـعري با عنوان »کتاب فراموشی« 
بـه چاپ رسـید.  کتاب فراموشـی، مجموعه 
کـه  اسـت  رضایـی«  »عبدالحمیـد  اشـعار 
در بخـش بزرگسـالان یازدهمین جشـنواره 
بین المللـی جشـنواره شـعر فجـر برگزیـده 
شـد. ایـن مجموعـه، شـصت شـعر در قالب 
غـزل دارد و فضـای شـعرهایش عاشـقانه 
اسـت. این کتاب را انتشـارات »فصل پنجم« 

در 80 صفحـه منتشـر کرده اسـت.

کتابِ فراموشی

»الیزابـت گـم شـده اسـت«، کتابـی اسـت کـه بـا الهـام از 
زندگـی مادربزرگ هـای نویسـنده آن خلـق شـده کـه یکـی 
از مادربزرگ هـا در قصه هایـش غـرق اسـت و دیگـری هـم 
فراموشـی دارد. »امِـا هیلـی« بـا ایـن کتـاب توانسـت در سـال 
2014 جایـزه کاسـتا را دریافـت کنـد. ایـن کتـاب یکـی از 
نامزدهـای نهایـی جایزه هـای نشـنال بـوک، نویسـنده نوپـای 
سـال در 2014 و دزمونـد الیوت در سـال 2015 بـود.  الیزابت 
گـم شـده اسـت از سـوي »بهنـام ناصح« ترجمه شـده و نشـر 
»آمـوت« آن را راهـی بازار نشـر کرده اسـت.  در روی جلد این 
کتـاب، زیـر عنـوان آن می خوانیـم:  »چطور می شـود معمایی را 

حـل کنیـد، وقتـی سـرنخ ها را بـه یـاد نمی آوریـد؟« 

الیزابت
گم شده است

مجموعـه »داسـتان ها و افسـانه های ملـل« منتشـر شـد. ایـن 
مجموعـه شـامل داسـتان ها و افسـانه هایی از مردم کشـورهای 
فرانسـه، ایتالیـا، ترکیـه، ژاپـن، مالـزی، پاکسـتان و مغولسـتان 
اسـت کـه از سـوی نشـر »ذکر« راهی بازار نشـر شـده اسـت.  
ایـن  از  پاکسـتان«  مـردم  افسـانه های  و  »داسـتان ها  کتـاب 
مجموعـه به وسـیله »کومال لاکسـمن« نوشـته شـده، »مهرداد 
مهدویـان« آن را ترجمـه و »حسـین فتاحـی« بازنویسـی کرده 
اسـت.  بخش هایـی از کتـاب بـه این شـرح اسـت:  »در ادبیات 
مـردم، قصه هـای مردمـی ـ قومـی جایـگاه خاصـی دارنـد. در 
سانسـکریت، قدیمی ترین مجموعـه داسـتان ها، »بریهات کاتا« 
اسـت کـه گفتـه می شـود در قـرن دوم پیـش از میـاد نوشـته 
شـده اند. داسـتان های مردمـی کـه نه وابسـته تاریخ هسـتند و 
نـه دارای پیش زمینـه  مشـخص و معلوم. نشـانه های مبهـم نژاد 
انسـان های اولیـه، بقایای ارزش هـا و آداب اجتماعی اولیه، اعتقاد 
بـه قدرت های شـگفت انگیز و خارق العـاده آن زمـان، همه این 
عوامـل در آن داسـتان ها بـه گونـه ای پنهـان و مبهـم انعـکاس 

دارند.«

داستان ها و
 افسانه های ملل

چه خبر از دنیای کتاب؟
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 زندگی
 و زیبایی هایش

»ماهی هـا همیشـه بیدارند«، نوشـته 
در  دومین بـار  بـرای  دلـوکا«  »اری 
ایران به انتشـار رسـید. موضـوع این 
کتاب به دوران نوجوانی نویسـنده اش 
دربـاره  آن  در  کـه  دارد  اختصـاص 
عشـق،  آن،  زیبایی هـای  و  زندگـی 
دوسـتی و صلـح سـخن می گویـد. 
را  بیدارنـد  همیشـه  ماهی هـا 
»غلامرضا امامی« ترجمه و انتشـارات 

»مرواریـد« منتشـر کـرده اسـت. 

 دلیلی که
 من می پرم

زندگی نامـه جـوان اوتیسـمی پس از 
کتاب هـای »هاروکـی موراکامـی« به 
پرخواننده تریـن کتـاب تبدیل شـد. 
»نائوکـی هیگاشـیدا« در کتابـش بـا 
عنـوان »دلیلـی که مـن می پـرم« با 
اسـتفاده از یک شـبکه الفبایی و یک 
فرسـتنده، خشـم پنهـان خـود را به 
مخاطـب نشـان می دهد. ایـن کتاب 
در سـال 2007 منتشـر و بـه بیـش از 

سـي زبان ترجمه شـده اسـت.

 کتــــابی 
ماجراجویانه و طنز

»سـاندویچ بـرای حیدر نعمـت زاده«، 
عنـوان رمـــان جدیـــد »منصور 
علیمـرادی« اسـت که به تازگـی برای 
گروه سـنی نوجوانان منتشـر شـده 
اسـت. داسـتان این رمان در شهرهای 
جنـوب کرمان و در فضایی روسـتایی 
ایـن  می افتـد.  اتفـاق  عشـایری  و 
کتـاب ماجراجویانـه طنـز دربـاره دو 
نوجوان عشـایر اسـت که با برداشتن 
دوچرخـه یکی از همکلاسی هایشـان 
ماجراهـای غریبـی برایشـان اتفـاق 
مي افتـد. ایـن کتـاب را نشـر »هوپا« 

منتشـر کرده اسـت.

 فرانکشتاین 
در بغداد

کتـــاب  »نیمـــاژ«،  انتشـــارات 
»فرانکشـتاین در بغـداد« را منتشـر 
کـرد. ایـن داسـتان دربـاره »هـادی 
العتـاک«، فرد ژنده پوشـي اسـت که 
پرجمعیـت  محله هـای  از  یکـی  در 
»هـادی«،  می کنـد.  زندگـی  بغـداد 
زباله هـا را جمـع آوری می کنـد و بـه 
فروش می رسـاند. کتاب فرانکشتاین 
در بغـداد، جایـزه بوکر عربـی را برای 
»احمـد سـعداوی«، نویسـنده آن به 
ارمغـان آورد. »امل نبهانـی«، مترجم 

اسـت. کتاب 

شهری در مه

رمــان  اعتمـــادزاده«،  »حســین 
»شـهری در مه« را نوشـت. شهری در 
مـه، داسـتان مرده ای اسـت کـه بعد 
از گذشـت سـال ها روحـش بـه ایـن 
جهان بازگشـته و اتفاق هاي اجتماعی 
مختلفـي را بـه چالـش می کشـاند. 
ایـن رمان، اهمیـت و نقش کتـاب در 
سـه دوره تاریخـی متفـاوت را بیـان 
می کند. شـهری در مه از سـوي نشـر 

»داسـتان« منتشـر شـده است.

سه خمیازه جانانه

در داسـتان »سـه خمیـازه جانانـه«، خانـواده در مهمانی هسـتند که سـعید، اولین خمیازه را می کشـد: »من اولیـن خمیازه را 

می کشـم و مامـان آخریـن چشـم غره را به بابـا می رود. انگار بهانـه ای بهتر از خمیازه  مـن پیدا نکرده که با چشـم غره اش قاطی 

کنـد و بـه بابـا بگویـد: »کیـکاوووووس، بچه ها خوابشـون می یاد. دیگه شورشـو درآوردی. پاشـو دیگـه!«  با این چشـم غره، پدر 

خانـواده از جـا بلنـد می شـود تا به سـمت خانـه به راه بیفتـد. آقا »چراغعلی« تعـارف می زند کـه آن ها را با ماشـین خودش به 

خانـه برسـاند. او می خواهـد همین جـور با زیرشـلواری راه بیفتـد: »رعنا خانم آب دهانـش را قورت می دهـد و به کامش کمی 

هـم کاس می دهـد و می گویـد: چراغعلی خـان! نمی خـوای شـلوارتو بپوشـی؟ یعنـی می خـوای با زیرشـلواری بـری؟«  دقیقاً 

همین طـور اسـت: »ای بابـا! سـخت نگیـر. دو قـدم راه مگه بیشـتره؟ مـن که نمی خـوام برم هتل هیلتون شـام بخـورم با بیل 

کلینتـون. تـو پارکینگ مـون سوارشـون می کنم، در خونه پیادشـون می کنـم و تو سه سـوت برمی گـردم.«  کیکاووس خان هم 

از نپوشـیدن شـلوار تبعیـت می کنـد: »منم بـه دو دلیل شـلوارم رو نمی پوشـم: اول به خاطـر همراهی، همـدردی و همدلی با 

دوسـت عزیزتـر از جونـم، بعـد هم به خاطـر صرفه جویی در ضیق وقت، چون عجله داریم و بچه ها خوابشـون می یـاد...«  مردها 
با زیرشـلواری به سـمت ماشـین حرکت می کنند.

زیرشلواری پوش ها

وقتی در حال سـوار شـدن به ماشـین هسـتند، سـعید خمیازه دوم را می کشـد. ماشـین چراغعلی خان ماشـین فول اتوماتیک اسـت که 

به تازگـی خریـده و حسـابی هـم بـا آن پز می دهـد. چراغعلی خان، خروجی را اشـتباه مـی رود. گواهی نامـه، کارت بنزین و کارت ماشـین 

هم در جیب شـلوارش جا مانده، پس حسـابی خداخدا می کند که اتفاقی نیفتد. او هنوز با قلق ماشـین جدید آشـنا نیسـت و نمی داند 

کـه یکـی از چراغ هـای ماشـین بـه چه دلیل چشـمک می زند. کمی بعـد دلیلش معلوم می شـود: »تا آقـا چراغعلی دنبال جـواب بگردد، 

ماشـین خامـوش می شـود و بایـد کنـار بگیـرد. ماشـین های عقبی بـا بوق بوق شـان فحش بارمـان می کنند و مـن نمی دانم بابـا ته دلش 

خوشـحال اسـت یـا ناراحـت. مـن که حس خوبـی نـدارم.«  چراغعلی خـان و کیکاووس خان بایـد همان طور با زیرشـلواری کنـار خیابان 

بایسـتند و از راننده هـا بنزیـن بخواهنـد: »بیـرون از ماشـین، دوتـا آدم، یکـی چـاق و یکـی لاغـر ایسـتاده اند، دوتـا آدم کـه بـا آفتابه  اي 

پاسـتیکی بـرای چنـد لیتر بنزین به ماشـین های تندگذر التماس می کننـد، دوتا آدم که از سـرما می لرزند و پاچه های شلوارشـان توی 
بـاد تـکان می خـورد.« ایـن هم آخـر و عاقبت افـرادی که با زیرشـلواری بیـرون می روند.
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هندوانه به شرط عشق
فرهاد حسن زاده
مشخصات نشر: تهران: کتاب چرخ فلک
مشخصات ظاهری: 80 ص.

5

6

3

4



هی رفیق، به دنیا بیا!
سیدمحمدساداتاخوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r

شنبه 4 شهریور  1396
4 ذی الحجه  26/1438 آگوست 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

46
ه 0

ار
ـم

ش

هیس! ماشین ها خواب هستند)1(
وقتی ماشین ها با چادرشب های رنگی خواب های خوش می بینند. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق ما خانه به دوش و جرعه نوشیم

مَشـتی صـفتان پرخـروشیم
ما داغ تب و تعب نداریم

چون غیر تو را طلب نداریم

با ذکر مَن اسمُهُ دوایت
ما دلهره مطب نداریم

تا شمس شموس چهره توست
تاریکی و ظلم شب نداریم

ـــذر ری  کبوترانن
شک

د ل
جی

م

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پست الکترونیکي ما

تکه ای از ماه

منـه؟!...  بـه  رفیـق!... حواسـت  سـام 
پیـش،  سـال  چهـل  سـی،  می گـم... 
بیشـتر آدم ها از »نوزادی« شـون عکسی 
و  فیلـم  عکاسـی،  دوربیـن  نداشـتن... 
ظهـورش... و چـاپ عکـس هـم گرون 
بـود و همـه خونواده ها نمی تونسـتن این 
هزینه رو بـدن... بنابراین قیافه »نوزادی 
آدم هـا« فقـط در خاطره هـای دیگرانی 
تولـد  موقـع  رو  اون هـا  کـه  می مونـد 
در بیمارسـتان یـا خونـه دیـده بـودن. 
اگـر کسـی هـم پـول و پلـه ای داشـت 
و دوربینـی خریـده بـود، عکسـی کـه 
از بچـه اش می گرفـت، »سیاه وسـپید« 
بـرای  رنگـی  فیلـم  چـون  می شـد!... 
دوربین عکاسـی، تـازه وارد بازار شـده 
و گرون تـر از فیلـم سیاه وسـپید بـود... 
می گـم رفیـق!... بـاورت می شـه آدم ها 
می تونـن چندبـار دیگـه هـم »متولـد« 
بشن و احسـاس شـیرین به  دنیا اومدن 
رو تجربـه کنـن؟!... به جان تو شـوخی 
نمی کنـم... خـود مـن!... باورت می شـه 
صدهابـار تا حالا از اول متولد شـدم؟!... 
الان بـرات می گـم... یه بار کـه »چهارم 
هزاروسـیصدوپنجاه ودو«ی  شـهریور 
خورشیدی و »شـب بعثت پیامبر)ص(« 
ایـن هـم عکسشـه!...  و  متولـد شـدم 
یه بـار دیگـه وقتـی متولـد شـدم کـه 
بـرای نخسـتین بار و در آغـوش مـادرم 
وارد حـرم »امـام  رضـا)ع(« شـدم... آخ 
کـه نمی دونـی چـه احسـاس شـیرینی 
بـود... اون همـه چـراغ و نـور و رنـگ... 
و کبوترهایـی کـه در گوشـه »صحـن 
سـقاخونه« اون موقـع، جمـع می شـدن 
و از زمیـن، دونـه برمی داشـتن... یه بـار 
دیگـه وقتـی متولـد شـدم کـه رفتم به 
»کاس اول ابتدایی« و شـکل و شمایل 
»مدرسـه« رو  دیـدم... یه بـار هـم وقتی 
رو  ابتدایـی«ام  »پنجـم  کارنامـه  کـه 
گرفتم و نمره هام »بیسـت« شـده بودن 
و مطمئـن بـودم که بابام بـرام دوچرخه 
می خـرد... از اون موقـع تا حـالا، هروقت 
دل کسـی رو شـاد کردم، مدام احساس 
کـردم که از اول متولد شـدم... الان هم 
چـون  می کنـه...  تاپ تـاپ  داره  دلـم 
چنـد روز دیگـه تولدمـه و همـه اش از 
خـدا می خـوام امسـال هم اتفـاق خوبی 
بیفتـه و دلـی رو شـاد کنـم و دوبـاره 
متولـد بشـم... قربونـت!... تـا دفعه بعد 
کـه بیام بـه دیـدارت، خدانگهـدارت!
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سـاع

ت. 
دا نیس

ی پی
چیز

وز هم 
هن

سینی
ت ح

سادا
سه 

نفی

رورش
کانون پ

ب 
آفتا

ن ادبی 
جم

ضو ان
ع

ضوی.
ن ر

خراسا
وانان 

و نوج
دکان 

 کو
فکری

ی من
دریا

شاید
ت 

توفان اس
گیر 

ن در
ی م

دریا

شاید
ت 

ریبان اس
ر گ

ر د
ی س

ی کس
از ب

رفته
ب 

ی آ
ت وجو

ر جس
ن د

ی م
دریا

شاید
ت 

 باران اس
طراف

 او ا
 که

شاید

م ولیکن
 بود

ل او
حوا

 از ا
 غافل

من

شاید
ت 

بیابان اس
ه و 

 کو
د او

همدر

گرفتم
درمان 

رد بی 
ش د

بود
در ن

من 

شاید
ت 

دم آسان اس
د در

گوی
ود ب

با خ

د نباشد
شای

ر این 
در فک

ه هم 
حظ

ک ل
ی

شاید
ت 

 پریشان اس
ار و

ن ز
ل م

حوا
ا

بودن
 یا ن

 بودن
ز زنده

بر ا
ن بی خ

م

شاید
ت 

شه بی جان اس
 گو

ن یک
ی م

دریا

خروشید
ت ها 

نهای
 تا بی 

ی من
دریا

شاید
ت 

یطان اس
ت ش

ر دس
جا اسی

آن

ت 
د رف

ه بای
ت ک

ا رف
ی ر

 راه
ی من

دریا

شاید
ت 

گریان اس
ت، 

ی سخ
 راه

ر بین
د     

زاده
م یوسف 

اعظ

ضوی.
ن ر

خراسا
وانان 

و نوج
دکان 

 کو
ش فکری

رور
کانون پ

ب 
آفتا

ن ادبی 
جم

ن ان
جوا

و نو
عض

 واژه
شبیه

ا نوشتم
 تنه

واژه 
بیه 

د ش
شای

دا نوشتم
ل فر

ه او
شبی

روزی 

ل و 
فته حا

نه آش
دیوا

ک 
ف ی

در وص

ا نوشتم
ی م

ده ب
 آین

باره
در

بودی
جنون ن

ک م
ل ی

م مث
 برای

شاید

ا نوشتم
ک لی

ل ی
ت مث

برای
اما 

ن هم
 و م

 رفتی
 بمان،

و پیشم
م نر

گفت

ا نوشتم
 رؤی

 هر
 در صدر

و را
ام ت

ن

د لیک
ها نش

ژه تن
ه وا

 شبی
خیلی

ا نوشتم
 تنه

ف یک
در وص

ر را 
 شع

این

صری نسب
از نا

فرن

ضوی.
ن ر

خراسا
وانان 

و نوج
دکان 

 کو
ش فکری

رور
کانون پ

ب 
آفتا

ن ادبی 
جم

ن ان
جوا

و نو
عض
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